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  ناوحدت وجود از ديدگاه مولا
  ∗زاد ملك محمد فرخ

سبب اطلاعات وسيعي كه از علوم مختلف داشت، مقالات  الدين ابن عربي به محي
توجيهات و تعبيرات حكمي درآميخت و در حقيقت عرفان و حكمت  تصوف را با
لي قواعد عقلي و علمي و استدلا هم پيوست و مسألة وحدت وجود را با اشراق را به
هم شيوة استاد ) ه ٦٧٣ :م(شاگرد او صدرالدين قونوي . داد هاي خود توضيح در كتاب

هاي خود توجيه و تقرير نمود و بدين طريق  خود را تعقيب کرد و طريقة او را در كتاب
حقايق امور  نظير و علمي يافت كه هر صاحب ذوق باهوش را به اي بي تصوف طريقه

شق، آن عشق سوزان و خانه برانداز حقيقي را در دل آنان كرد، اما ع سلوك واقف مي
، »بشوي اوراق اگر همدرس مايي«زبان حال كساني كه معتقد بودند، . انگيخت برنمي

» وجد«عربي و صدرالدين قونوي و نظاير آنان همراه نبود و دست از شيوة  شيوة ابن با
  .قديم برنداشتند» حال«و 

الدين محقّق ترمذي  مد بلخي و شاگردش برهانسلطان العلماء بهاءالدين مح
الدين محمد مولاناي رومي تحت تعليم آنان  از همين دسته بودند كه جلال) ه ٦٣٨ :م(

كه در چنگال شاهبازي چون  رفت تا آن مولانا تحت تعليم آن استاد پيش مي. قرار داشت
در جان او زد و او را چنان افتاد و آتش ) ه ٦٤٥ :م(الدين محمد بن علي تبريزي  شمس

تمكين  پاي بي دانست؛ راه دشوار مجاهدت را با سوزاند كه پاي استدلاليان را چوبين مي
  .افلاك كشانيد خود، جسم خاكي را به» عشق پرسوداي« استدلال نسپرد و با
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وي فيلسوف . ميان صوفيان وحدت وجود مقام نمايان و درخشاني دارد مولانا در
او افكار خود را . نگذاشت بيني خويش باقي ون و مرتبي از جهاننبود و شرح مد

خود او معتقد بود كه سخت . قالب تمثيلات و اشارات شاعرانه عرضه داشته است در
تحت تأثير دوست مرشد خويش شمس تبريزي، درويش و شاعر جهانگرد پاكدل، 

  .١داشته و مرهون اوست قرار
ي و فوق شخصي، موضوع اشعار تحسين حال عرفاني و شناخت وحدت وجود

است و خود نيز » خدا«كند كه بندة سلطان  او اعتراف مي. دهد مولانا را تشكيل مي
اي است بر خورشيد و خود خورشيد است و وجودش گردي از  سلطان است، ذره
  .وجود خداوند است

اري مثنوي او اگرچه جامع اكثر و يا همة مسائل عرفاني و غيرعرفاني است، اما بسي
معني عام كلمه،  اختصاص يافته و آن را به» وحدت وجود« هايش به از ابيات و سروده

  :گويد حساب آورد كه مي توان از اصول و اركان اين كتاب شريف به مي
  ٢ماك اي معنـوي   مك رو تا س ـ   از س   ويوحدت اندر وحدت است اين مثن ـ     

  :و نيز
ــثم ــن ــوي م ــا دك ــان وح   ٣غير واحد هرچه بيني آن بت اسـت     تدت اس

» نيستان«دم زده است و از شرح هجران و جدايي وي از » ني«از آن دم كه از نواي 
  :سرداده است» وحدت«گله نموده از همان لحظه، نغمة 

ــدايي  كند  بشنو اين ني چون شكايت مي      ــي  از ج ــت م ــا حكاي ــد ه   كن
ــ ــك ــا مــتسز ني ــرا ببان ت ــد دهري ــفدر ن  ان ــي ــرم م ــد دهرد و زن نالي   ٤ان

اصل و «، »اشتياق و فراق«: كار رفته، مانند هايي كه در نخستين ابيات مثنوي به واژه
  :اند ، گويي همه ترجمان وحدت»عشق مجنون«، »راه پرخون«، »جفت و جمعيت«، »وصل
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  تـــا بگـــويم شـــرح درد اشـــتياق  سينه خواهم شرحه شرحه از فـراق      
  ١جفت خوشحالان و بدحالان شدم      دمي نـالان ش ـ   ت ـر جمعي ه ـ ن به م

سلوك و رفتار بشر است، از قبيل مسائل  مطالب متنوع مثنوي هم، آنچه مربوط به
آن  زند و جملگي بر گوناگون عرفاني و اخلاقي و ديني، همه بر محور وحدت دور مي

آن سوي را دارند، در اثر  است كه نفوسي كه از آن سوي بدينجا آمده، خيال بازگشت به
  .گردند موطن اصلي خود باز مي عب العبور، بهسلوك و طي مقامات ص
  :گويد مي. اتحاد و حلول مخالف بود وحدت وجود با با وجود اعتقاد به

  ٢ون نــشدود، اكنــه اول آن نبــآنچ ـ   حق ز ايجاد جهان افزون نشد      …
خداوند خلق را از روي نياز نيافريد و خلقت جهان، ذره اي بر كمالات ذاتي وي 

نه از «قول جامي،  فتاب از تابش بر پليد و پاك تأثير پذير نيست، و بهكه آ نيفزود، چنان
حقيقت هستي نيز از افاضة وجود . ٣»مشك بوي گيرد، نه از گل رنگ، و نه از خار عار

گيرد؛ و اين تغيير  خود نمي ماهيات، رنگ شرافت، خست، حدوث و تغير به به
واجب است،  حادث و ممكن به  قديم بهاتّحاد و حلول، كه مستلزم انقلاب ناپذيري، با
  :منافات دارد

  خار مي خور، خار مقـرون گـل اسـت            ور تو گويي جـزو پيوسـتة كـل اسـت          
  ورنــه خــود باطــل بــدي بعــث رســل  كــل جـزو، يكـرو نيــست پيوسـته بـه    

ــ ــچ ــون رس ــي پيولان از پ ــ نتوس   ٤اند  پس چه پيوندندشان چون يك تن       دان
خدا آميخته و متّصل  تمام معني با ستي است، بهاگر انسان را كه پرتوي از كل ه

جاي گل شكر خار  به(گل مقرون است، استفادة گل نما  پنداري، پس از خار هم كه با
او يكي نيستند وگرنه  اند، اما در ذات با درست است كه موجودات مظاهر حق). بخور

  :شدند پيغمبران بر بشر مبعوث نمي
ــز اتّ  بود در سر اي فضول    » اناهو«اين   ــحـ ــاد نـ ــز راه حور نـ   ٥وللـ
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گفتن او در » اناالحق«: گويد حسين بن منصور حلاج مي«مولانا در مقام دفاع از 
بود و مقصودش آن نبود كه خدا در من حلول كرده است، بلكه خود را » هوالحق«معني 
  .ديده است ، چون ستاره و ماه در شعاع آفتاب، مستهلك مي»نورالانوار«پرتو 
  :ولانا قبل از آن، اين بيت را سروده استم

  ١و برسـت  » اناالحق«وري  گفت منص   گشت پست » اناالحق«گفت فرعوني   
» وحدت وجود« دربارة حدوث جهان اظهاراتي دارد كه مستلزم مخالفتش با

را اراده كرده » حدوث زماني«ويژه اگر از اين حدوث،  است؛ به) معني همه خدايي به(
رسيد كه  نظر مي صراحت نداشت، به» وحدت وجود«ر ديگر وي در باشد و اگر اشعا

اي بين خدا و  هيچ رابطه به) آن هم حدوث زماني(حدوث جهان  برحسب اعتقادش به
دست   تا آنجا كه بهمثنويخلق، جز رابطة خالق و مخلوق، قايل نيست؛ اما شارحان 

هايش نيز در اين باره  و سرودهاند  وحدت وجود دانسته آمده، عموماً مولانا را معتقد به
  .٢گذارد اي است كه جاي شك و ترديد باقي نمي اندازه به

  :شود برخي از ابيات مولانا در اين باره اشاره مي اينك به
  ٣دت چـو گـنج  ني زير آن، وح ـ تا ببي   رنـج  ورت سركش گدازان كن به    ص

*  
  ٤كي تو از گلزار وحدت بو بري        ذريتا ز زهر و از شـكر در نگ ـ    

*  
  تو مدان روشن مگر خورشـيد را         گــر بــود پــر نــور روزن يــا ســرا
ــنم   ور در و ديـــوار گويـــد روشـــنم ــن م ــدارم اي ــري ن ــو غي   پرت

  ٥چونكه من غارب شوم آيد پديد       يدتــاب اي نارشــد آفويــگس بپــ
*  

  گوهر و ماهيش غيـر از مـوج نيـست           بحر وحداني است جفت و زوج نيست     
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ــراك او   ــال اش ــال و اي مح ــاك او    اي مح ــوج پـ ــا و مـ   دور از آن دريـ
  احول چـه گـويم، هـيچ هـيچ     ليك با   بحر شرك و پـيچ و پـيچ       نيست اندر   

ــ  لچون يكي زانسوي وصف است و خيا       ــز دوي ــهج ــد ب ــال ي ناي ــدان مق   مي
  يا دهان بر دوز و لـب خـاموش كـن            يا چو احول اين دويـي را نـوش كـن          
  پيش او يك گشت كز صورت برست        ني دو باشد تا تـويي صـورت پرسـت    

  نورش در نگر كان يك نو است       تو به   صورت بنگري چشمت دو است چون به
  ر آن ورت غي ـ ص ـ د بـه  اش ـر يكـي ب   ه  كــان ر آري در ماضـ ـراغ ار حده چــ

ــ ــرق نف ــت ــوان ك ــرد ن ــر يور ه   ١كيش ـ  ورش روي آري بـي    ن چون به   يك
*  

ــد   رنگــي اســير رنــگ شــد  چونكــه بــي ــگ ش ــيي در جن ــا موس ــيي ب  موس
ــتي  رنگي رسـي كـان داشـتي        بي چون به  ــد آشـ ــون دارنـ ــي و فرعـ  موسـ

ــوال     ــه س ــدين نكت ــد ب ــرا آي ــر ت  از قيـل و قـال     رنگ كـي خـالي بـود         گ
 رنگ آيد رنگ چون در جنگ خاسـت        رنگ خاست   از بي اي عجب اين رنگ     

ــد   آب و روغن پس چرا ضـد گـشته انـد           چونكــه روغــن را ز آب اسرشــته ان
 هــر دو در جنگنــد و انــدر مـــاجرا؟    چون گل از خارست و خار از گل، چـرا    
 همچو جنگ خر فروشان صنعت است      يا نه جنگ است اين براي حكمت است       

 ـ د جـس  ج باي گن   ت و نه آن، حيراني استيا نه اين اس   ٢ن ويرانـي اسـت    ت اي
تعالي خداوند  نيست و او به» همه خدايي«معني  ليكن وحدت وجود مولانا به
، نفي وجود از ممكنات ننمود كه آنها وحدت وجود اعتقاد راسخ داشت و در اعتقاد به

حق موجود بداند و واقعيت آنها را انكار نمايد، زيرا وي پيوسته  صرف انتساب به را به
كه وجود  زند؛ نهايت آن و فناي شخص از وجود خويش دم مي» ايجاد«و » ابداع«از 

  :گويد داند و چنين مي اشياء را از خود نمي
  ٣هستي ما جمله از ايجاد توست       تا از داد توس ـ   ا و بـود م ـ    اد م ـ ب
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شمرده، » خطا«خوانده و يا هستي را » نيستِ هست نما«و گاهي كه موجودات را 
  :بوده است» هست مطلق« در مقام مقايسة آن با

 ـ   پي   ١هستِ هستي پيش او كور و كبـود         ت بـود  د نيـس  ش هست وي بباي
» مسلك تجلّي« آن ماند و مي پس در وحدت وجود از نظر مولانا يك چيز باقي

فعلي  تجلّي«و » مقدس فيض«. اند كه موجودات از تجلّي واحد او پيدا شده اين است به
  :كند بيان مي» امركن«كلمة  را با» و شهودي

  ٢تاد و معني بـود صـاف      ن اف در سخ   امر كن يك فعل بود و نون و كـاف      
شود در اثر  يعني فيض وجود يكي بيش نيست و تعددي كه در اشياء ملاحظه مي

  :تعينات و عالم صورت است
  ٣هاي كنگره   شد عدد چون سايه     صورت آمد آن نور سـره   چون به 

در آن هنگام كه سير وجود بدينجا رسيد تفرقه و جدايي شروع شد و ما و تويي 
. هاي كنگره كثرت يافت و در حد شمار درآمد پيدا گشت، و نور هستي چون سايه

دانند كه قبل از اين جهان متحد بودند  هاي جزئي مي ل روحهاي كنگره را مث برخي سايه
  .٤وسيلة بدن تعدد يافتند و به

آورد كه از شئونات  خاطر مي مولانا قوس نزول خود و ياران را از عالم وحدت به
جهان مجردات و  عالم اسماء و صفات انتقال يافته و از آنجا به ذاتيه و غيب هويت به

عالم نفوس سفر كرده، تا سرانجام در اين جهان خاكي  سپس بهو ) عالم جبروت(عقول 
  :گونه بيان كرده است رحل اقامت افكنده و راه بازگشت را در قوس صعود بدين

  ٥تا رود فرق از ميان اين فريـق    د از منجنيـق كنگره ويران كني ـ 
منجنبق رياضت و فلاخن عشق ويران سازيد و تعين را در هم  كنگرة تن را با

دلالت ابيات مزبور در بيان وحدت وجود و تجلّي . يد تا اتحاد خويش را دريابيدبكوب
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